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  چكيده

امروزه بسياري از متفكران لازمه تبديل مشاركت توده اي به مشاركت فعال وسازمان يافته را در 
 سلامي به شمار تأسيس احزاب به معناي واقعي كلمه مي دانند و آن را مرحله تكميلي از مراحل انقلاب ا

 اكنون كه كشور در فرايند فراز و .كه چنين امري در جهت تضمين تداوم و تعادل نظام ضروري است
 توسعه و بحرانهاي آن قرار دارد تقاضاي مشاركت سياسي نيز رو به افزايش است و ،نشيب هاي نوسازي

 مشاركتي كه خود برخورد از  .شدبديهي ست كه شاخصه اصلي توسعه سياسي به مشاركت سياسي مي با
نگاهي اجمالي به نظام سياسي كشورمان بيانگر اين نكته . ابزار هاي كارآمد و سازمانهاي نهادمند باشد

مي باشد كه  احزاب بمعناي حقيقي كلمه شكل نگرفته اند بلكه گروهها ي سياسي بنام حزب در ايام 
رابطه دقيق و تعريف شده اي ميان نمايندگان حزبي و خود انتخابات موقتاً فعاليت كرده و بعد از آن هيچ 

حزب وجود ندارد بنابراين اگرآسيبها و موانع تحزب برطرف شده و حزب به معني صحيح كلمه شكل 
  .بگيرد تأثير به سزائي در كاهش خطاهاي انتخاباتي داشته و مسير توسعه سياسي را هموارتر خواهد نمود

  
  كليد واژگان

   انتخاباتي، نظام نظام حزبي، انتخابات، توسعه سياسي  توسعه،موانع، كاركردها ،حزب سياسي 

                                                        
  نويسنده مسئول ∗
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  قدمهم

يكـه  طور بـه  شـود  مـي امروزه احزاب يكي از ضروريات زندگي جوامع بشري در دوره مدرن محسوب          

يكي از مؤ ترين نهاد هاي   تأثير گذار بر روند هاي تصميم گيري و اجرائي كشور و به عنوان حلقه رابـط   

 در جوامع و نظامهاي سياسـي كنـوني تقريبـاً هـم انديـشي           .ين مردم و حاكميت سياسي عمل مي كند       ب

 .شـود  مـي كاملي نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد و از احزاب بعنوان چرخ دنده ماشين دموكراسي ياد    

ايـد  در نظام جمهوري اسلامي ايران شاهد پيدايش احزاب و گروههاي سياسي مختلـف بـا آرمانهـا و عق            

گوناگون بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بوديم ليكن با گذشت سه دهه از پيروزي انقـلاب هنـوز احـزاب           

 و هيچكدام از احزاب نتوانسته اند كار ويژه واقعي احزاب از اند شدهسياسي به معناي واقعي كلمه نهادينه ن    

اشته باشند اگر چه به كرات نام      را د .. .  ارتباطات سياسي و    ، جامعه پذيري سياسي   ،جمله مشاركت سياسي  

عليـرغم تجربـه   . احزاب شنيده شده اما اكثريت قريب به اتفاق آنها فقط نام حزب را يـدك كـشيده انـد                

 ، رسـمي ، سـازمان يافتـه  ،ناموفق احزاب سياسي در ايران هنوز هم اعتقاد به ضرورت نهاد هاي نظام مند  

 آسيبها ،ر ساختار بيمارگونه احزاب سياسي بهبود يابد اگ.قانوني و هدفمند كماكان به قوت خود باقي است     

 گفتگـو و  ، منـاظره ،و موانع بر طرف گردد احزاب سياسي با گرم نمودن فضاي انتخابات از طريق تبليغات  

 شـهروندان بـي تفـاوت را تبـديل بـه      ،به بحث كشيدن مسائل مهم و مشكلات جدي و ارائه راهكار هـا    

 باعث مشاركت بيشتر مردم در انتخابات شده و يكي از زمينـه هـاي   شهرونداني مسئول و متحرك نموده   

 ؛ در نوشتار حاضر سؤال اصلي پژوهشگر عبارت است از  اينكه        .تحقق توسعه سياسي را فراهم مي نمايند      

احزاب سياسي چه نقشي در توسعه سياسي ايران دارند؟ در پاسخ به اين سؤال كه فرضـيه پـژوهش مـي      

 با رفع موانع تشكيل و نهادينه شدن احزاب در ايران زمينه هـاي مـشاركت               ،است پژوهشگر معتقد    ،باشد

  .ترهاي توسعه سياسي محقق خواهد شدسياسي فعال و نهادمند فراهم  و يكي از بس

  

  مباني نظري. 1
  تعريف حزب سياسي. الف

آنها حـزب را  در باره حزب ميان انديشمندان علوم سياسي اتفاق نظر چنداني وجود ندارد و هر يك از     
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حزب سياسي را چنـين  » 1گتل«بر اساس برداشتهاي علمي و يافته هاي تجربي خويش تعريف كرده اند        

حزب سياسي مركب از گروهي از شهروندان كم وبيش سازمان يافته است كه بعنـوان       « :تعريف مي كند  

ومت تسلط پيدا كننـد و  واحد سياسي عمل مي نمايند و با استفاده از حق رأي خود     مي خواهند بر حك           

گرد هم آئي سازمان يافته بـراي  «حزب سياسي را 2»مك آيور»«سياستهاي عمومي خود را عملي سازند       

تعريـف       » سـت گيرنـد   حمايت از برخي اصول يا سياستها كه از راههاي قانوني مي كوشند حكومت را بد     

  ) 334 :1382 ،عالم. (مي كند

حزب گروه سياسي است كه بـا عنـوان رسـمي     «:تعريف مي كند حزب را چنين 3»جيواني ساتوري «

 ،اتحاديه(»  براي پستهاي دولتي منتخب كند و موقع انتخابات مي تواند كانديداي خود را        شود  ميشناخته  

1361: 22(  

 انديـشمند فرانــسوي بـدون آنكــه تعريـف مشخــصي از حـزب ارائــه كنـد بــه      4»مـوريس دوورژه «

 و نحوه پيدايش احزاب پرداخته و مطالعات مفصلي در اين زمينه انجام داده   علل ، تاريخچه ،اهداف،ويژگي

) احـزاب  ( ايـن سـازمانها    « : از مجموعه نوشته هاي وي مي توان به اين تعريـف از حـزب رسـيد    .است

 و منـافع و  انـد  شـده  منظم و مرتبي هستند كه براي مبارزه در راه قـدرت سـاخته            ،گروههاي بنيان يافته  

يله عمـل سياسـي آنـان مـي     روهاي اجتماعي گوناگون را بيان مي كنند و خود به درستي وس         هدفهاي ني 

  )153 :1354 ،دوورژه.  (باشند

 تعريفي از حزب ارائه مـي كننـد كـه متـضمن چهـار شـرط اساسـي مـي                 6»واينر« و   5»لاپالومبارا«

ياسي آن از حيـات   حزب مستلزم وجود سازمان و تشكيلات پايداري است كه حيات س      ،نخست آنكه :باشد

 همـراه بـا زيـر       ، تشكيلات حزبي داراي سازمان مـستقر در محـل         ، دوم اينكه  .بنيانگذاري آن فراتر باشد   

 .مجموعه هايي باشد كه در سطح ملي فعاليت داشته و با يكديگر روابط مـنظم و متقـابلي داشـته باشـند          
                                                        

1 - Gettel 
2 - Maciver 
3 - Satori 
4 - Maurice duverger 
5 - Lapalon bars 
6 - Weiner 
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 چهارم اينكه، حزب بايد در .ار باشد اراده رهبران ملي و محلي سازمان براي كسب قدرت استو ،سوم اينكه 

  )14 :1378 ،نقيب زاده.(پي كسب حمايت عمومي باشد و از پشتيباني مردم برخوردار باشد

حـزب يـك   « : حـزب سياسـي را مـي تـوان چنـين تعريـف كـرد       ،به طور كلي در يك تعريف جامع    

 انـد و بـا پـشتيباني    گردهمائي پايدار گروهي از مردم است كه داراي عقايد مشترك و تـشكيلات مـنظم    

  )345 :1381، عالم(» .مردم براي بدست آوردن قدرت سياسي از راههاي قانوني مبارزه مي كنند

  
  كار ويژه هاي احزاب سياسي. ب

 همواره موجب ثبات سياسي و امنيت در هر نظـام سياسـي   ،كار ويژه ها و كاركردها ي احزاب واقعي     

 نگرش سيـستماتيك سـاختاري ـ كـاركردي     ،كاركرد احزاب يكي از كلانترين و بهترين نگرش به .است

 جيمـزكلمن و  ،وارد علوم سياسي شـد و مـدافعاني چـون گابريـل آلمونـد     1960است اين نگرش در دهه   

 از اين ديدگاه حزب به منزله يك فرد از سيستم اصلي نظام سياسي و اجتماعي عمـل          .بيتگام پاول يافت  

داده هـا يـا درون   . راي درون دادها و برون دادهـا و بـازخور اسـت   مي كند و با ايفاي نقش جعبه سياه دا        

 حاوي مجموعه اطلاعات و خواسته هاي انتقالي به درون حزب است و يافته هـا و بـرون داده هـا           ،دادها

 راهبردها ، تاكتيكها، جهت گيريها، خواهش ها، شعارها، موضع گيريها، مقررات ،عبارتند از كليه تصميم ها    

 ، اجتمـاعي ، دولت و سـاير نهادهـاي سياسـي   ،خارج شده و در اختيار جامعه) حزب(ز جعبه سياه   كه ا ... ..و

 باز خورد هم عبارت است از بازتاب آن دسته از يافته ها كه دوبـاره بـه           .گيرد  مي فرهنگي قرار    ،اقتصادي

 در اين نقـش  صورت داده ها وارد جعبه سياه شده و به صورت يافته هاي جديد از آن بيرون مي آيند كه          

 بنابراين حزب ماشيني است كه مسائل را از سـطح جامعـه جمـع          .گيرد  ميتعبير و تفسير داده ها صورت       

 .دارد عرضه مي...) دولت، مجلس و(ته بندي به نهادهاي تصميم گيري       آوري كرده و پس از تحليل و دس       

 )103-104 :1378اخوان كاظمي، (
  :كنيم ميحزاب سياسي اشاره اينك به برخي از مهمترين كاركردها ي ا

ـ احزاب مي توانند به عنوان ابزاري براي استخدام سياسي  و مجرائي براي اعمال فشار از پائين به بالا                 1

  .عمل كنند

ي از صاحبان منافع قدرتمند سياسـي بـه منظـور حفـظ و            ي را براي تشكيل ائتلافها    فرصتهاييـ احزاب   2
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  . تداوم حكومت فراهم

 مي توانند مردم را بسيج نمايند يا در پروژه هـاي هميـاري در سـطح       ،ب نقش بسيج كننده دارند    ـ احزا 3

  )305-306 :1380 ،كلايو اسميت(. ملي شركت كنند

 هانتيگتن با .شوند ميـ احزاب سياسي بعنوان نهادهاي ضروري براي حفظ  ثبات سياسي در نظر گرفته      4

ظام سياسي موقعي كار آمد است كـه از درجـه بـالاي نهـادينگي      كل ن،شود ميالهام از دوتوكويل ياد آور  

 كه طي فرايند نوسـازي بـه وجـود    ،برخوردار باشد وي معتقد است از آنجائي كه نيروهاي جديد اجتماعي     

 خواهان مشاركت سياسي در سطح گسترده هستند لذا ثبات جامعه در گـرو جـذب ايـن سـطح                  ،آمده اند 

 احزاب مي توانند به شـكلي سـازنده و مـشروع بـه            .طح گسترده هست  فزاينده از مشاركت سياسي در س     

و  100 :1379 بـديع، .(عنوان ابزارهاي نهادي اصلي براي سامان دهي اين مشاركت سياسي عمل نماينـد     

94(   

ـ برخورد و انتقاد از حكومت و سعي در جلوگيري از انحراف حكومـت اكثريـت از معيـار هـاي ارزش و           5

  .ا نظارت دائممصالح ومنافع ملي ب

ـ بالا بردن ضريب صحت تصميم گيريهاي سياسي و سياستگذاريهاي راهبردي و كاهش احتمال خطا                6

  .با افزايش مشاركت و تضارب آراء  در سطح نخبگان و عموم جامعه

  
   توسعه سياسي. پ

 فهرسـت .آورد گـرد  را سياسي توسعه مختلف معاني از كاملي فهرست» پاي لوسين« 1965 سال در
 دموكراسي، ساختن وقدرت، بسيج به منظم تحول و ثبات سياسي، نوسازي جمله از متعدد معاني شامل يو

 از بعـدي  اقتـصادي  توسعه براي سياسي لازم شرايط ملي، دولت يك اي،عمليات توده و  بسيج مشاركت
 كـه  دارد تقـاد اع» روستو واردو روبرت«. شد قانوني مي و اداري اجتماعي وتوسعه تحول چندجانبه فرايند
 شـيوه  حاكميـت  چـون  ويژگيهـايي  داراي كه سياسي مدرن جامعه به رسيدن از عبارتست سياسي توسعه
 ميـزان  حكـومتي،  سـازمان  بـر  حاكم خاص كاركردي وسيستم تنوع گيريها، تصميم بر دنيوي و عقلاني
 احساس اداري، و يسياس تصميمات زياد گستره حكومتي، ساختار دردرون يكپارچگي و همگرايي از بالايي

 نظام يك مبناي بر قضايي و كنترل فنون گرفتن قرار كور، ملي هويت و تاريخ،سرزمين با بالا همبستگي
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سياسي  نقشهاي تخصيص و سياسي نظام در دخالت و گسترده محلي منابع و غيرشخصي دنيوي و حقوقي

 كـه  اسـت  پاسخي از عبارت اسيسي توسعه كه هستند معتقد» پاول  وآلموند«. باشد مي ضابطه طريق از
مقابـل   در است پاسخي ويژه به و دهد، مي خود المللي بين يا اجتماعي محيط به تحولات سياسي سيستم

 شـامل تنـوع   سياسـي  توسعه براي معيار سه توزيع و مشاركت سازي، ملت سازي، دولت جوئيهاي مبارزه
 برخي از مهمترين .)7-6 :1378 ،رحيمي(.فرهنگي شدن دنيايي و سيستم خرده در خودمختاري ساختاري،

 آمـوزش مهمتـرين ركـن    -2 فردگرائي مثبت تـشويق شـود   -1 :شاخص هاي توسعه سياسي عبارتند از    

 نهـاد هـاي غيردولتـي در    -4 عموم مردم شيوه هاي كار جمعي را بياموزند   -3برنامه ريزي جامعه باشد     

 ،سـريع القلـم   (. توانائي و لياقت باشـد ،بتني بر رقابت انتخاب افراد م-5نظام اجتماعي مؤثر و فعال باشد     

1381: 104(  

  
  انتخابات. ت

موريس دوورژه انتخابات را ميوه همگاني شدن حق رأي مي داند در نتيجه فرايند تـشكيل نخـستين    

بـا توجـه بـه اينكـه هـيچ        )94 :1390 ،ايـوبي  ( .احزاب سياسي را به رقابتي شدن انتخابات گره مي زند  

 حاكمان نيز از اين امر مـستثني نمـي باشـند    ، به مجرد انسان بودنش خالي از خطا و اشتباه نيست  انساني

براي آنكه اشتباه حاكمان به حداقل برسد ضروريست، از افكار و انديشه ها و راهنمائي هـاي تـوده هـا و     

سياسي مـشاركتي  طبقات مختلف جامعه استمداد جويند همچنين مردم براي اينكه بتوانند در فرايندهاي        

فعال داشته باشند و قدرت را نيز كنترل كنند فرايندي با نام انتخابات در يك نظام سياسي حـائز اهميـت      

 انتخابات ابزاري است كه به وسيله آن مي تـوان اراده شـهروندان را در شـكل گيـري نهادهـاي        شود  مي

 سلسله اقدامات و عمليات منـسجم و  انتخابات.سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد     

 و گيـرد  مـي پيوستهايي است كه در يك محدوده جغرافيائي مشخص و در زمان محدود و معين صـورت              

 انتخابـات رايـج   .شـود  ميمنجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوعي خاص از سوي اكثريت مردم     

 :بي تا ،صابري( .عيين مقامات انتخابي است   ترين واژه سياسي در كشورهاي دموكراتيك و طريقه اصلي ت         

377-376 (  
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  نقش احزاب سياسي در انتخابات.  ج

 احزاب سياسي .احزاب سياسي ارتباط تنگاتنگي با كليه وجوه سياست و علي الخصوص انتخابات دارد   

كردن با سازمان دادن به انديشه ها و گرايشهاي سياسي موجود در جامعه در عين حالي كه عامل تقسيم             

 عامـل نزديـك كـردن و تلفيـق نمـودن      ،و متشكل ساختن مردم به شاخه ها و بخش هاي گوناگون اند       

 ايدئولوژي ها و يا نظامهاي انديـشه اي كـم و   ،خرده گرايش هاي فردي و اجتماعي در قالب دكترين ها       

خـشد و معنـي و    طبعاً به مبارزه هاي انتخاباتي ابعاد عميق تري مي ب         ،بيش منسجم مي باشند اين معني     

مفهوم موضوعات مورد مبارزه را از شكل فردي و گـاهي سـطحي خـارج كـرده و بـه آن رنـگ و بـوي                

 اجتماعي و فرهنگي مي افزايد و به صورت مسائل سازمان يافتـه تـر بـه بـازار سياسـت عرضـه             ،فلسفي

صـورت نخـست    چـرا كـه در   . برتري دارد، همچنين انتخابات حزبي بر انتخابات بدون حزب      .خواهد كرد 

تعداد نامزد هاي انتخابات معقول تر خواهد بود و اين امـر خـود از پراكنـدگي آراء شـهروندان جلـوگيري         

در حالي كه اگـر احـزاب وجـود نداشـته     .بعمل مي آورد و قدرت نمايندگي منتخبين را افزايش خواهد داد    

گي گرديـده و طبعـاً ضـريب     شهروندان هم از حيث نامزدي و هم از جهت رأي دادن دچار پراكنـد        ،باشد

قدرت پشتيباني نمايندگان كاهش خواهد يافت و عمل رأي دادن به جاي اينكه بر مأخذ برنامه سياسي يا   

فكر و انديشه مرامي و مسلكي باشد بر پايه وابستگي به شخصيتها و لزوماً احساسي يـا سـطحي خواهـد            

 نماينـدگان  احـزاب و   ،خـذ رأي و نظـارت   در طول جريان انتخابات علاوه بر دسـتگاههاي رسـمي أ   .بود

 ،ييرضـا (گروههاي سياسي نيز براي تائيد درستي انتخابات و مراقبت در حسن اجراي آن شـركت دارنـد            

و ارزيابي پيروزي يا شكست احزاب سياسي در جريان انتخابات بدرستي و با خطاي               ) 201 - 203 :1385

ل اينكه احزاب سياسي در ساختار حكومـت تعريـف          در نظام سياسي اروپا بدلي     .كمتري صورت مي پذيرد   

 اساساً جريان امور سياسي بدون احزاب محال شده است لـذا عمـلاً          ،شده هستند و جايگاه ويژه اي دارند      

اين امكان وجود ندارد كه افراد غير حزبي بتوانند قدرت را بدست گيرند لـذا يـك ثبـات را در دسـت بـه            

 از ايـن رو ميـان انتخابـات و احـزاب سياسـي پيونـد و       )2-3: 1387، ايوبي(دست شدن قدرت مي بينيم   

ارتباط نزديكي وجود دارد زيرا احزاب سياسي در هدايت و بسيج ملت بـه پـاي صـندوق  رأي و معرفـي               

 و  رابطـه دو سـويه ميـان احـزاب سياسـي       در اين تلقي نوعي    .چهره هاي كانديداتور نقش مؤثري دارند     

ز يك سو دموكراسي بعنوان بستر ظهور و شكل گيري و نهادينه شدن احزاب   ا .شود  ميدموكراسي برقرار   
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سياسي مطرح مي گردد و از سوي ديگر حزب سياسي نردبان صعود موفقيت آميز روند توسعه سياسي كه     

  )375-376 :تا  بي،صابري. (مشاركت سياسي شهروندان از شاخص هاي مهم آن است را فراهم  مي كند

  سياسي در ايرانتاريخچه احزاب . 2

حزب در ايران به شكل امروزي و مدرن قدمتي بيش از صد سال نـدارد امـا در دوران قـديم شـاهد                   

 حزب در ايران بعد از انقـلاب  .احزاب نظامي كه پي مقاصد نظامي بودند همچوسربداران در ايران هستيم         

  .عرفي كردندمشروطيت پاگرفت و احزاب به صورت علني و رسمي خود را به جامعه ايران م

در دوران استبداد مطلقه ناصرالدين شاه شاهد شـكل گيـري انجمـن هـاي مخفـي هـستيم كـه در             

 در .گروههاي دوازده تا پانزده نفري  تشكيل شده و به صورت دوره اي در منازل اعضا منعقد مـي شـدند      

 اروپا و مـشاهده   محصلين و مترددين به    ، سفرا ،واقع علت تشكيل اين انجمنها در پي سفرهاي  مأمورين         

نوع و شيوه حكومت در آن قاره بود كه خواستار اصلاحات و در كل بهبود شرايط كلي كشور از سوي اين  

 « : خانم لمبتن محقق مشروطه  مي نويـسد ، در رابطه با نقش اين جمعيتها در انقلاب مشروطه.طيف بود 

هضت مدرنيزه كردن ايران كه منجر   تعجبي ندارد اگر بگويم كه جمعيتهاي مختلفي در نخستين مراحل ن          

فعاليـت ايـن انجمـن هـاي     به انقلاب مشروطه شد سهم مهمي داشتند و انقلاب تا حد زيـادي مـديون            

  )1 :1383 ،باقري خوزاني(مخفي است 

 آشنايي ايرانيان با مدرنيسم و ليبراليـسم و انتقـال جنبـه          ، كلي از ويژگيهاي دوران مشروطيت     طور  به

 اما حضور دولت مركزي خودكامه در اين جامعـه از يكـسو و   ، نظري آن به ايران بودهائي از ويژگي هاي 

ضعف بورژوازي بويژه بورژوازي صنعتي از ديگر سو باعث شد كه ليبراليسم و ويژگي هاي جامعه مـدرن                

 نتواند در اين جامعه پابگيرد لذا اگر چه احزاب براي اولين بار در زمان انقلاب مـشروطيت شـكل گرفتنـد    

سرنوشـت   احـزاب نيـز بـا    ،ولي همانطور كه نهاد مشروطيت نتوانست در ايران پايه محكمـي پيـدا كنـد          

  ) 3 :1385 ،علمداري(مشابهي روبرو شدند 

در دوران حكومت رضاشاه احزاب سياسي در خفقان به سر مـي بردنـد و فعـاليتي در سـطح جامعـه                      

مظاهر مدرنيسم دولتـي و آمرانـه را وارد ايـران    نداشتند به طوري كه رضاخان در بازگشت از تركيه كليه         

از عرصه عمومي و سياسي حذف كرد  اما نه تنها حزبي نساخت كه احزاب بر آمده از مشروطه را نيز           ،كرد

ي از زندگي و تاريخ    دوره جديد  1332 مرداد28تا كودتاي   1320دوره پس از شهريور     ) 1 :1384 قوچاني،(



  
 

      
  ◊ مطالعه موردي انتخابات: احزاب سياسي و نقش آن در توسعه سياسي ايران  

  

١٥ ◊                   
 

 اهميت آن بيش تر از هر چيز بـا جنـبش ملـي شـدن نفـت عجـين        اين دوره كه ويژگي و .كشور ماست 

گرديد در حقيقت اوج حزبي شدن جامعه ايرانيست دو جريان اصلي و عمده سياسي در اين مقطـع يعنـي             

ديگر موفق شدند نه تنها جبهه ملي ايران و احزاب تشكيل دهنده آن از يك طرف و حزب توده از طرفي   

هنگي جامعه را به فعاليت تشكيلاتي و حزبي جامعـه جلـب نماينـد بلكـه     و نخبگان سياسي و فراليت ها   

 .تشكيلات حزبي و سازمانهاي صنفي وابسته خود را   تا دوردسـت تـرين نقـاط كـشور گـسترش دهنـد            

 -مذهبيون نيز در قالب گروههاي مختلف مانند حزب مجاهدين اسـلام بـه رهبـري آيـت الـه كاشـاني                   

فعـال بودنـد   .. . حزب ملل اسلامي و-صفوي ـ هيأتهاي مؤتلفه اسلامي   فدائيان اسلام به رهبري نواب 

با شكست نهضت نفت و فروپاشي احزاب و سركوب گسترده جنبش دموكراتيك مـردم ايـران بيـشترين          

 استمرار حكومت ديكتاتوري كودتا و خروج بخش قابـل ملاحظـه   .صدمات به ساختارهاي كشور وارد شد  

 از كشور يا گوشه گيري و حاشيه نشين شـدن آنهـا در ايـران در حقيقـت        اي از رهبران سياسي به خارج     

مهلك ترين ضربه  به جنبش دموكراتيك و حزبي در تاريخ معاصر ايران است اين عوامل باعث شد كـه              

مسائل مبتلابه احزاب و سازمانهاي سياسي كشور از حوزه مسائل كلان جامعـه بـه مخالفـت صـرف بـا                      

 كينه توزانه اي با حكومت تقليل پيـدا كنـد و سياسـت از حـوزه يـك كـار       حكومت و كم كم به دشمني    

 اين امر فقر آينـده جنـبش سياسـي و خرابـي در     .تخصصي به سطح نازل مخالفت صرف تقليل پيدا كند       

ايران را موجب شد كه تأثير اين فقر را در رهبري احزاب و سازمانهاي بعدي مي تـوان بخـوبي مـشاهده         

 موج جديدي از سازمانهاي سياسي در خارج و داخل 50 و40در دهه هاي    ) 1-3 :1385 ،فاني يزدي (.كرد

كشور بوجود آمد اين سازمانها كه عمدتاً تحت تأثير مبارزات چريكي و متأثر از جنبش هايي مانند جنبش          

 ، فلسطين و ديگر جنبش هاي چريكي در كشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي بودند          ، الجزاير ،هاي كوبا 

رزه سياسي را تا حد مبارزه مسلحانه چريكي و احزاب سياسي را تا حد سازمانهاي چند نفري مخفـي و        مبا

 رهبـري سـازمانهاي دوران اخيـر بـر خـلاف رهبـران       ،زير زميني در داخل و خارج  از كشور تقليل دادند 

مانهاي  مـديريت سـاز    ، تحـصيلات عاليـه دانـشگاهي      ،احزاب قبلي فاقد كمترين تجربه زندگي اجتماعي      

در آن اوضاع و احوال ايران    ) 3-4: 1385 ،فاني يزدي  (.اقتصادي و سياسي در بخش هاي مختلف بودند       

به سمت يك نظام تك حزبي پيش مي رفت شاه با توجه به اينكـه احـزاب گونـاگون علـت درگيريهـا و       

تحت » ستاخيزحزب ر«دغدغه هاي سيستم و نظم كشور است تمام آنها را در قالب حزب واحدي بعنوان     
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كنترل درآورد و اعلام كرد  هر ايراني بايد عضو اين حزب شود و كسي كه در اين حزب نام نويسي نكند         

   .و نمي خواهد با ما باشد از ايران برود

به طور كلي در دوره پهلوي دوم  ايرانيان بر اثر ضرورت زمـان، تـا حـدودي فـضاي بـاز سياسـي را          

ي سياسي متعددي نيز شروع به فعاليت نمودند بعنوان نمونه در برخـي از  تجربه كردند و احزاب و تشكلها   

 تشكل سياسي را شمرده انـد بـر خـلاف    68 حزب و تشكل سياسي و در برخي     62منابع فهرست اسامي    

 اما اين رشد هرگز جنبـه كيفـي   ،اينكه شاهد رشد كمي احزاب و تشكلهاي سياسي در اين دوران هستيم     

ست بعنوان وسيله اي براي مشاركت مردم در روند فعاليـت سياسـي ايفـاي نقـش          بر خود نگرفت و نتوان    

نمايد چرا كه اين احزاب با انگيزه جلب مشاركت مردمي تـشكيل نـشده بـود و بيـشتر جنبـه تقليـدي و             

 بزرگتـرين مـانع سياسـي مـشاركت     57صوري داشتند  پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمـن سـال           

 و اجتماعي يعني رژيم مستبد و خود كامه شاهنـشاهي از ميـان برداشـته شـد و               مردمي  در امور سياسي    

 اجتماعي و سياسي براي حضور مردم در صـحنه بـا تأكيـدات رهبـر انقـلاب      ،بسترهاي مناسب فرهنگي  

  )3-4 :1382 ،عيوضي.(تقويت گشت) ره(مي امام خميني اسلا

  :هاي پس از پيروزي انقلاب پديدار شدندروي هم رفته چهار بلوك از نيروها و احزاب سياسي در سال

ـ احزاب غير ليبرال و بنياد گراي متعلق به روحانيت سياسي كه خواستار تركيـب مـذهب و سياسـت و                1

  .تأسيس حكومت ديني و اجراي احكام اسلام از طريق نظام سياسي بودند

ب را گروههاي اپوزيسيون  كه هسته اصلي اين دسته از احزا،ـ احزاب و گروهها ي ليبرال طبقه متوسط   2

قديم رژيم شاه تشكيل مي داد مهمترين خواست آنهـا تـأمين آزاديهـاي سياسـي و اجتمـاعي از طريـق           

  .محدود كردن قدرت سياسي و ايجاد نوعي مشروطيت يا جمهوري بود

ـ احزاب چپ گرا ي اسلامي كه با گسترش ايدئولوژي اسلام سياسي در بـين روشـنفكران و تحـصيل              3

 اسـلام سياسـي روشـنفكران راديكـال        .ن طبقه متوسط جديد قبل از انقلاب تكوين يافتـه بودنـد           كردگا

گرايشهاي شبه سوسياليستي و غرب ستيزانه داشت و سنت اسلام را به شيوه انقلابي تعبير و تفسير مـي         

  .كرد

 از  نيروهـاي چـپ در سـالهاي اوليـه انقـلاب مركـب      .ـ احزاب و گروههاي سوسياليست و ماركسيست 4

مجموعه اي از گروهها و دسته بندي هاي كوچكي بود كه بر پايه جنبش هاي دانشجوئي شـكل گرفتـه      
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 ايجاد ارتـش  ، قطع رابطه با امپرياليسم آمريكا ، خواسته هاي اصلي آنان ملي كردن صنايع و بانكها         .بودند

  )27-32 :1385 ،بشيريه. (مردمي و اعطاي خود مختاري به اقوام و اقليت هاي قومي بود

  احزاب سياسي و توسعه در ايران. 3
  حزب در قوانين . الف

 اگر بخواهيم از منظر مطالعات تطبيقي قانون اساسـي      :حزب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران      ) 1

 . معمولاً يك اصل از اصول قانون اساسي مربوط به حقوق ملت ها سـت ،كشورهاي مختلف را نگاه كنيم  

 به كليات مربوط به آزادي احزاب و انجمن ها و      27و26 اصل   2 در ،اسلامي ايران قانون اساسي جمهوري    

 انجمـن  ، جمعيت ها  ،احزاب « : قانون اساسي آمده   26 در اصل    .شرايط و حدود فعاليت آنها پرداخته است      

 مشروط به اينكـه  ،هاي اسلامي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند            

 هيچكس . موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، وحدت ملي ، آزادي ،استقلالاصول  

 نيـز  27در اصـل  »  شركت در يكي از آنها مجبـور سـاخت  را نمي توان از شركت در آنها منع كرد و يا به  

 آزاد  بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشـد        ،تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها     «:آمده

  )40 :1386 ،منصور(.»است 

 جمعيتهـا و انجمـن هـاي     ، قانون فعاليت احـزاب    :حزب در قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي       ) 2

 تبصره 9 ماده و 19 ،فصل2سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده در            

 ـ         7/6/1360در مورخه    صويب رسـيد و مـورد تائيـد شـوراي نگهبـان           در مجلس شـوراي اسـلامي بـه ت

  . قرارگرفت

  
  هاي احزاب در ايران موانع و محدوديت. ب

با اذعان به اين نكته اساسي كه احزاب در ايران از يك پيشينه بيش از صد سال برخوردارند و بعـد از   

 مانند قـانون  قانونيهاي   ب و گروههاي سياسي نو از پشتوانه      پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري احزا      

 چه موانـع و محـدوديتها وجـود    اساسي و ساير قوانين برخوردار بوده چرا احزاب واقعي شكل نگرفته اند؟          

 :؟ براي پاسخ اين سؤالات به طور خلاصه به نكاتي مهم اشاره مي گردددارد
لتهـا   در كـشورهاي دموكراتيـك دو  :)فرمايشي بـودن احـزاب  ( احزاب سياسي از بالا به پايين      تشكيل) 1
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 كلي احزاب دستوري طور به.حزبي هستند يعني از طريق فعاليتهاي حزبي و انتخاباتي به قدرت رسيده اند            

  :اند شدهدر ايران در سه قالب ظاهر 

  .احزابي كه متكي به يك شخصيت بوده و برمحور فرديت شكل گرفته اند) الف

  .م بوجود آمده انداحزابي كه با سفارش نظام حاكم توسط كارگزاران برجسته رژي) ب

: 1381 ،نـاظري ( .احزابي كه بنا بر شرايط ويژه سياسي پديدار شده و بعبـارتي احـزاب واكنـشي انـد                  ) پ

214- 213(   

 با از ميان رفـتن   : دوم ، فاقد اصالت حزبي هستند    ، اول اينكه  :احزاب فرمايشي سه ويژگي عمده دارند     

 : سـوم ، حـزب هـم از ميـان مـي رود    ،سياسـي شخصيت با نفوذ و دستيابي به هدف و كسب منافع غيـر        

 اخلاق  سازشكاري و تعليم ريا و نفاق و حيله گـري  ،عملكرد آنها به جاي ارتقاء فرهنگ و مبارزه سياسي  

 در راستاي بيزاري و تبري جستن مردم از احزاب  شود  ميرا به مردم آموزش مي دهد و اين عامل مهمي           

  ) 248 :1385 ،ييرضا(.و فعاليتهاي حزبي

 ،در واقع هيچ يك از احزاب و تشكل هاي سياسي كه در جامعه وجود دارند از پائين شكل نگرفته اند     

 افرادي كه هر كدام تشخيص سياسي دارند و يك وزنه سياسي به شـمار     ،يعني عده اي از اصحاب دولت     

 را  انـد و كليـاتي   را تشكيل داده  ...  سازمان مجاهدين انقلاب و    ، روحانيون ،مي آيند كارگزاران يا روحانيت    

بنابراين بسياري از احزاب در حقيقـت فقـط يـك          ) 225 :1380 ،كاجي.(هم مطرح كرده اند همين و بس      

يك حزب واقعي نيستند چرا؟ براي اينكه مثلاً چند نفر نماينده مجلـس كـه             .اسم هستند يك نام هستند    

ز افراد كه منافع سياسي مشابهي اند يا گروهي ا اند يك حزب درست كرده      هم دارند آمده   يهايي با يهم سو 

  )209 :1379 ،زيبا كلام.(زب و گروهي را ايجاد كرده انددارند و داراي يك فصل مشترك هستند يك ح

در مجموع مي توان مؤلفه هاي مهـم و معنـي دار فرهنـگ سياسـي ايـران و            : فرهنگ سياسي حاكم  ) 2

  :يل دانستعوامل بازدارنده زندگي سياسي و فرهنگ تحزب را در موارد ذ

فرهنگ تساهل و تسامح يك فرايند سياسي و اجتماعي است و از عناصـر بـسيار      : نامدارايي سياسي ) الف

 بـه  ، تشويق و ترغيـب مـردم    ، تساهل به تحقق قانون    .اساسي پيشرفت و ترقي جوامع به حساب مي آيد        

اسـي و انقيـاد   گفتگوي منطقي و ايجاد فضاي عقلايي كمك مي كند و بالعكس روحيه عدم تـساهل سي         

 انسان را از واقع نگري و داوري منطقي باز مـي دارد و او را دسـتخوش تحمـل پـذيري و سـتيزه              ،طلبي
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  )202 :1381 ،ناظري(.جويي مي كند

 حكومتها بيش از اقشار مختلف جامعه به قدرت مي انديشند    :دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعي نباشد     ) ب

وامل تعديل كننده در جامعه وجود نداشته باشد زمينه هـاي فكـري و     و توجه مي كنند اما اگر نيروها و ع        

 جامعه اي به سمت توسعه سياسي مي رود كه تنوع منابع قـدرت           .فرهنگي جامعه چند بعدي نخواهد بود     

 اگر دولت تنها مجـري ايـن وظـايف    .را بپذيرد و از ابعاد مختلف روح و روان فكر انسانها بهره داري كند             

 اگـر جامعـه اي بـه ظهـور     .شـوند  ميلف يك جامعه به دولت متصل شده و محافظه كار   باشد اقشار مخت  

 مشاركت ، فرهنگي و اقتصادي ميدان دهد   ، اجتماعي ، انجمن و بنيادهاي مختلف فكري     ، اصناف ،جمعيت

 تشكل اجتماعي مفهوم مـي يابـد و   ،شود ميو احساس و انگيزه و توانايي مشاركت در ميان مردم تقويت      

  )111 :1381 ،سريع القلم(رهنگ و بحث وگفتگو حركت مي كند ه طرف توليد فكر و فجامعه ب

يكي از معضلات فرهنگي كه نه تنها در ايران بلكه در جهان اسلام سايه       :  يا  تفكر شخصي و سليقه   ) پ

 ، هنـر تبـادل و ارتبـاط      ، هنـر درك   ، هنر شنيدن  . شخصي انديشيدن و سليقه اي انديشيدن است       ،افكنده

 هنر جمعي انديشيدن و هنرهمگاني  انديشيدن از لوازم تشكل اجتماعي است اگرشهروندان         ،اگيريهنرفر

 ، چگونه مـي تواننـد بـه تـشكل    ،درجريان انديشه هاي يكديگر قرار نگيرند و پلهاي ارتباطي برقرارنكنند     

  )44 :1381 ،سريع القلم(.انسجام وسيستم برسند

مواره در تاريخ ايـن مـرز وبـوم امـر حقيـري بـوده اسـت              سياست ه  ،در فرهنگ ما  : سياست گريزي ) ت

 بد بيني و كناره گيري از سياسـت وجـود دارد لـذا مـشهور         ،يكه در بين توده ها ي مردم بي ميلي        طور  به

 كلي در فرهنگ سياسي بعـد از انقـلاب دو    طور  به»  سياست بي پدر و مادر است        « :است كه مي گويند   

 گرايش مخالف احزاب و مشاركت سياسي مردم بوده است و آن را  يك .گرايش متفاوت مطرح شده است    

بر اساس مشروعيت و حقانيت گروهي خاص تعبيرمـي كننـد كـه جلـوي تكثـر گرايـي و پلوراليـسم را                        

 جريان مقابل بر اساس فرهنگ سياسي خلق شده بعد از انقلاب بـا شـركت مـردم و احـزاب در       .گيرد  مي

  )246 :1385 ،ييرضا( جريانات سياسي موافق اند 

در يك جمع بندي و نگاه كلي بايد گفت كه عدم قدمت طولاني و تجربه نـاموفق احـزاب در ايـران            

 در ميـان ايرانيـان و در فرهنـگ مـا     .موجب شده است كه انباشت تفكر سياسي و حزبي صـورت نگيـرد     

اختلافات فكـري   تبديل شدن ، فرديت در معناي منفي آن .فعاليت جمعي و گروهي جايگاه مناسبي ندارد      
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 عدم پذيرش يكديگر و آستانه پايين تحمل باعـث    ، هيجاني و احساسي عمل نمودن     ،به اختلاف شخصي  

عدم تعميق . شده تا تمايل زيادي به جمع گريزي ايجاد و براحتي هر گروه متلاشي يا دچار انشعاب گردد        

ب و يا حزبي بـودن داراي  فرهنگ حزبي و استنباط منفي از آن به گونه اي است كه عضويت در يك حز     

 و لذا برخي نخبگان شود ميبودن بعنوان يك ارزش مثبت تلقي » احيفرا جن «ئيكه  طور  به .بار منفي است  

  )155 :1386 ،مقتدائي. (دانند مي» حزبي نبودن«ود را و فعالان سياسي كشور يكي از افتخارات خ

 انجمن هاي سياسي و صـنفي و  ،معيت ها ج،احزاب«  قانون اساسي    26 به موجب اصل     :موانع قانوني ) 3

 ، آزادي، اصـول اسـتقلال  ،انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط بر اينكه           

 هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها       ،وحدت ملي و موازين اسلامي جمهوري اسلامي را نقض نكنند         

 قـانون فعاليـت   ، در راستاي اجـراي ايـن اصـل     .»خت  منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور سا           

 1360 صنفي و اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده در سال  ، جمعيتها و انجمن هاي سياسي     ،احزاب

 فصل است كه فـصل دوم آن مربـوط بـه    4 اين قانون داراي .از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت   

انان و كـسانيكه از منظـر حقـوق عمـومي بـه فعاليـت        بسياري از حقوقد. مي باشد10كميسيون ماده ي   

احزاب مي نگرند همين قانون مصوب مجلس را يكي از موانع شكل گيري تحزب به معناي واقعي كلمـه    

  .مي نگرند

  : كنيم ميبرخي از مهمترين نواقص و موانع را به شرح ذيل بيان 

 انجمـن هـاي سياسـي و    ، جمعيـت ،احزاب«  قانون اساسي به صراحت اعلام مي دارد كه     26اصل  ) الف

 قـانون فعاليـت احـزاب    6و مـاده  » صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادنـد         

ولي به رغم اين تصريح هـا فعاليـت   » فعاليت گروهها آزاد است « : نيز تصريح مي كند كه   1360مصوب  

ز جمله انتخابات رياست جمهوري و مجلس حزبي در ايران رونق ندارد و مهمترين مراسم سياسي كشور ا         

  .شوراي اسلامي كمتر در قالب رقابت هاي سياسي جدي بين احزاب برگزار مي گردد

 قانون احزاب به وزارت كشور اختيار داده شده كه نسبت به صدور پروانه براي گروههـا   10طبق ماده   ) ب

واسـت متقاضـيان تـشكيل حـزب در         صـدور پروانـه منـوط بـه بررسـي در خ            ،10اقدام كند اما در ماده      

 معروف است نكته مهم اين است كه در قـانون  10كميسيوني شده است كه اصطلاحاً به كميسيون ماده       

 يعني بر چـه معيـاري كميـسيون    .احزاب معيار انتخاب و اتخاذ تصميم در اين كميسيون بيان نشده است     
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  ) 17 :1378 ،درودي(.بايد تقاضاي تشكيل حزب را رد يا قبول كند

 كـه ممكـن اسـت از طـرف متقاضـيان      10قانون در خصوص اعتراض به تصميمات كميسيون ماده       ) پ

  )196 :1381 ،رضايي (. ساكت است،تأسيس حزب در صورت عدم صدور مجوز فعاليت طرح شود

ي تأكيد م ـ ندارد را اين نظريه را كه فعاليت حزبي نياز به صدور پروانه ) 26اصل ( نص قانون اساسي   ) ت

كند ولي فعالان حزبي اگر بخواهند از مزاياي به رسميت شناختن حزب خود بر خوردار شوند يعني حـزب       

آنها بعنوان يك شخصيت حقوقي از حق تملك يا ساير حقوق اجتماعي استفاده كند نياز دارد كـه پروانـه      

ي از رويدادهاي سياسـي  در واقع بدليل پديداري بسيار) 199 :همان(.بگيرد و بعد حزب را به ثبت برسانند      

 خشونت بار و غير قانوني گروهها و سـازمانها  ، كه از تلاش هاي مسلحانه59-60خشونت بار در سالهاي     

 مقننـين قـانون عـادي در بحـث و بررسـي آزادي هـاي       ،ي مخالف انقلاب اسلامي نشأت مـي گرفـت        

   .گروههاي سياسي نتوانسته اند كه از روح قانون اساسي پيروي كنند

 نبود آموزش كافي در حـزب  ،بنا به دلايلي مانند تشكيل احزاب از بالا به پايين   : ضعف عملكرد احزاب  ) 4

 بي توجهي به گردش نخبگـان و نيـرو هـاي جديـد در داخـل حـزب           ،و عدم وجود كادر سياسي مناسب     

 عملكـرد   از آنجائيكه احـزاب .موجب شده تا احزاب نتوانند حتي به هنگام تأسيس نقش مؤثري ايفا كنند         

خوبي نداشته و نتوانسته اند بعنوان يك نهاد قدرتمند و تأثير گذار در جامعه مطرح شوند مردم نـسبت بـه     

احزاب ذهنيت منفي پيدا كرده اند لذا هنوز اين احساس در مردم ايجاد نشده كه تـشكيل يـك حـزب و                 

اگر در ايـران دولتهـا   . ثر باشدمؤ...  اقتصادي و،عضويت در آن مي تواند در بهبود اوضاع و شرايط سياسي    

كمتر استراتژي داشته اند تا بر اساس آن كشور را اداره كنند و دولتمردان برخي اوقات پاسـخگو نيـستند              

  .ناشي از ضعف عملكرد احزاب و عدم درك شرايط و تصميمات جديد توسط سياستمداران است

بي كه از آنها به ماشين هاي انتخاباتي   اصولاً ما دو سري حزب داريم يك سري احزا        : عملكرد مقطعي ) 5

 فقط براي زمان انتخابـات كـه آراء را جمـع آوري    شوند مي و در فواصل بين انتخابات آماده شود  ميتعبير  

 ، حزبي است كه در زمان انتخابات فعال اسـت ، حزب واقعي.كنند اما حزب واقعي ماشين انتخاباتي نيست      

خابات يا جزو حزب اكثريت است  كه كشور را اداره مي كند و يـا در      برنامه ارائه مي دهد و در فواصل انت       

 حزبـي  ،اقليت است كه دائماً نظارت و كنترل مي كند و اقدامات دولت را رصد مي كند يعني حزب واقعي      

 در كشور ما احزاب سياسي كاركرد صرف انتخاباتي و آن هـم فقـط در زمـان               .يست كه دائماً فعال است    
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 هيچ رابطه دقيق و تعريف شـده اي  شود ميب آراء  مردم دارند اما وقتي انتخابات تمام      انتخابات براي جل  

  )3-5 :1387 ،ايوبي( .ميان نمايندگان حزبي و خود حزب وجود ندارد

  
  نظام انتخاباتي در قالب احزاب . پ

ري شود تـا  اگر با توجه به برخي از موانع كه ذكر كرديم موانع حزب مرتفع گردد و از احزاب دفع بيما    

 و احزاب از كف ،بتوانند كار آمدي و توانمندي لازم را براي فعال كردن ظرفيتهاي اجتماعي داشته باشند             

جامعه تبلور يابند در اين صورت مطالبات مردم بهتر پيگيري شده و با آموزش هاي لازم و كافي زمينه را     

 و مـردم مهيـا مـي سـازند و يكـي از      براي شكل گيري دولتي مقتدر و در مسير تأمين مطالبات انقـلاب         

 گسترده و دائمي احزاب   ،يكي از اين زمينه ها حضور فعال      . شود  ميبسترهاي مهم توسعه سياسي محقق      

 مجلـس خبرگـان رهبـري و    ، مجلـس شـوراي اسـلامي   ،در انتخابات مختلف اعم از رياسـت جمهـوري     

  .شوراهاي اسلامي شهر و روستا است

ار و پيامد هاي انتخابات حزبي در ايران اشاره شود ابتـدا سـخني چنـد در      قبل از اينكه به برخي از آث      

  : مطرح مي گردد،خصوص نظام انتخاباتي و در نتيجه نظام حزبي حاكم

  :شوند مينظام ها بر اساس احزاب سياسي به چهار دسته تقسيم 

ياسي موجـود در   در اين نظامها ميان گرايش هاي مختلف س     :)رژيم هاي وحدت گرا   (نظام تك حزبي    ) 1

 رقابت آزاد وجود ندارد و نامزدهاي انتخاباتي از سوي يك حزب معرفي مي گردد مثل نظام هـاي        ،جامعه

  . فاشيستي در ايتاليا و نازي در آلمان،كمونيستي در شوروي سابق

 قدرت سياسي در هـر انتخابـات پارلمـاني يـا     ، در اين نظام:)رژيم هاي كثرت گرا (نظامهاي دو حزبي    ) 2

  بين دو حزب بزرگ دست به دست مي گردد براي نمونه در انگلستان گاه حزب كارگر     ،رياست جمهوري 

 حزب حائز اكثريت در پارلمـان دولـت را تـشكيل    .و گاه حزب محافظه كار اكثريت را در پارلمان بدست         

  .مي دهد

وجب تبلور گرايش هـائي در   هنگامي است كه سرشت جامعه م:)نظامهاي كثرت گرا (نظام چند حزبي    ) 3

در كشورهايي مانند ايتاليا،فرانسه،هلند، سوئيس و آلمان چندين حزب      .شود  ميچند حزب سياسي متشكل     

به مبارزه انتخاباتي مي پردازند  بعلت رقابت بيشتر در نظامهاي چنـد حزبـي بـسياري از اوقـات اكثريـت         
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ذيرد و دولتي كه تشكيل مي گردد يك دولت پارلمان از طريق ائتلاف چند حزب با يكديگر صورت مي پ          

  ائتلافي است 

در اين نظام چند حزب اجازه فعاليت دارند حاميان آنها تنها حزبي كه به نظام حاكم            : نظام حزب حاكم  ) 4

وابسته است با تكيه بر اهرمهاي قدرت و سلطه بر شبكه هاي مالي،سياسي و تبليغـي هميـشه از رقبـاي      

  ) 6-8: تا بي ري،صاب.(گيرد ميخود پيشي 

حال با فرض نهادينه شدن احزاب سياسي در ايران كدام نوع از نظامهاي حزبي براي كشور ما مفيـد           

  خواهد بود؟

برخي از كارشناسان معتقدند براي يك كشور پهناوري مانند ايران تعدد و كثرت احزاب سياسـي مـي    

 و قبيلـه اي  ، منطقـه اي ، محلـي ، قومي ، اي تواند آنها را از منافع ملي دور كند و به سمت مسائل حاشيه            

سوق دهد كه افت بزرگي براي احزاب سياسي است در واقع وجود احزاب فراوان كوچك محلي يا وجـود           

آن در نقاط مختلف باعث مي گردد كه احزاب به جاي آنكه نگاه ملي داشـته باشـند نگاهـشان محلـي و        

 در كشوري كه احزاب سياسي رنـگ غيـر   .گاري نداردمنطقه اي گردد و اين با كارويژه اصلي احزاب ساز       

ملي پيدا كنند بجاي آنكه منشأ يك توسعه پايدار باشند مي توانند منشأ در گيـري هـاي فـراوان باشـند                  

بنابراين براي كشوري مانند ايران بايد به سمت يك نظام پايدار دو حزبي و يـا حـداقل دو قطبـي پـيش           

باتي طراحي كنيم نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اينكه وقتـي بـه   برويم و متناسب با آن نظام انتخا     

 عملاً به سمت شكل گيري دو جريان و دو قطـب عمـده     كنيم  ميفعاليتهاي سياسي چند سال اخير نگاه       

پيش رفتيم اين قطب عمده نامها ي مختلف داشته اند تا سالهاي سال بنام چپ و راست معروف بودند و              

 .ح طلب و اصولگرا حضور دارند يعني دو قطب عمـده در كـشور شـكل گرفتـه اسـت        الان هم بنام اصلا   

درون هر يك از اين قطبها شاهد تشكل ها و احزاب مختلف هستيم و عملاً افكار عمـومي در ايـران در              

  ) 6-7 :1387 ،ايوبي (.شوند ميدرون يك نظام دو قطبي يا دو حزبي نهادينه 

 انتخابات در صورت فقدان حزب و تشكل سياسي عـدم شـناخت   از جمله مهمترين مشكلات در ايام     

 اين مسئله در برخـي از انتخابـات ماننـد انتخابـات      .كامل و صحيح خود فرد از نامزدهاي انتخاباتي است        

شوراهاي شهر و روستا بخوبي قابل مشاهده است بويژه مشكل زماني ست كه هر يك از ما بعنوان يـك         

ر فرايند سياسي بخواهيم در يك شهر بسيار بزرگي مانند تهران و تبريز و       شهروند علاقمند به مشاركت د    
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 نفر مي باشند چنـد نفـر را انتخـاب    50برخي از شهرستانهاي بزرگ از خيل انبوهي از نامزدها كه حداقل    

  گاهـاً . تازه برنامه هاي تبليغاتي و نيز برنامه هاي كاري آينده كانديداها هم مسئله اي ديگر است          .نمائيم

 كلي تن مـي دهنـد كـه شـايد كـاملاً      طور بهكانديداها خارج از توان خود به ارائه اي از برنامه هاي خود       

 تبليغات زود هنگام و پرخرج بخاطر نداشتن پايگاه اجتمـاعي و  .ربطي به حوزه كاركردي آنها نداشته باشد 

وذ از ماهها بلكه سالها قبـل از   يا براي حل بحران نف   .گاه براي افزايش پايگاه اجتماعي صورت مي پذيرد       

 ارسال پيامك به مناسبتهاي گونـاگون  ، عروسي،انتخابات اقدام  به كارهائي مانند حضور در مجالس ختم        

   .مي كنند.. .و

 اين در حالي است كه اگر احزاب سياسي نهادينه شوند و انتخاب افراد بر مبنـاي شـناخت فكـري و          

 شناخت شخصي جايگـاه خـود را از دسـت مـي دهـد و بنـابراين       ،دبرنامه هاي آنان از طريق احزاب باش    

 احـزاب و  .بسياري از هزينه ها كه صرف شناخت شخصي افراد مي گردد از ميـان برداشـته خواهـد شـد      

گروههاي سياسي كه به مردم معرفي مي گردند مبين و گوياي خاستگاه فكري و بينشي آنهاست و مردم    

هاي سياسي دارند به فرد نامزد انتخاباتي تعميم مي دهند و لذا نيازي       همان شناختي كه از احزاب و تشكل      

 . بخشها و دهـستانها را بـدنبال دارد  ،به تبليغات آنچناني ندارند و تقليل ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها       

علاوه بر آن رسانه ها بويژه صدا و سيما در سطح ملي و منطقه اي مـي تواننـد زمـان معينـي در اختيـار           

و خـود  ) 231: 1385 ،ييرضا(.امزدها قرار دهند تا به معرفي خود و برنامه ها و ديدگاههاي خود بپردازند         ن

 در واقـع در  .حزب سياسي مسئول عملكرد نامزدهاي انتخاباتي بوده و در برابر مردم پاسخگو مـي باشـند     

نه هاي انتخـابي محـدود    ثانياً گزي،يك انتخابات حزبي  اولا مردم  در تصميم گيري خيلي راحت هستند          

مي باشد و مردم با ديدي كارشناسانه و تحقيقي و از روي تجربه و آگاهي در واقع به خود حزب و برنامـه          

هاي حزب رأي مي دهند چرا كه مي توانند براحتي با بررسي تجربه و عملكرد احزاب مورد نظر در طول                 

 بسيار مهمي در توسعه و پيشرفت شـهرها و      سالهاي گذشته و انتخابات سابق تصميم بگيرند و اين نقش         

 بالعكس در صورت نبود احـزاب قـوي و   .شود ميبويژه كشور خواهد داشت و موجب حيف و ميل ثروت ن         

كار آمد مردم دائماً در مرحله خطا و آزمون هستند و اين مانع توسعه و پيشرفت در زمينه هـاي مختلـف                   

  .خواهد بود

 اعتماد مردم به ،تهاي حزبي و گرايش به حزب به خوبي توجيه شوند       كلي اگر مردم براي فعالي     طور  به
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 احزاب نهادينه گردند و افراد سرشناس و متخصص و متعهد را جهت تصدي پستهاي  ،احزاب تقويت شود  

 منسجم ، منظم، شفافطور بهمختلف معرفي كنند و در كنار آن ليستي از برنامه ها و عملكردهاي خود را        

يي ارائه دهند و در مقابل مردم پاسخگو بوده و فعاليت مستمر و دائمي داشته باشند اولاً      و بدور از كلي گو    

 وثانياً متدهاي انتخاباتي دموكراتيـك  شود مي فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي،باعث رشد و توسعه سياسي    

خگو باشـند و رابعـاً باعـث     آزاد و رها نخواهند بـود و بايـد پاس ـ      ثالثا ًكانديداهائي كه رأي      ،تر خواهد شد  

   .افزايش ميزان مشاركتهاي مردمي خواهد شد

  

  گيري نتيجه

ولـت و  كه هـم د    طوري هوجود احزاب سياسي در جامعه يك نياز ضروري و اساسي تلقي مي گردد ب             

علت اينكه جامعه نياز به حزب دارد اين اسـت كـه امـروزه خواسـته هـاي              . هم جامعه نياز به حزب دارد     

اي اقشار متفاوت شده است و دركشان از نيازهاي طبقاتي شان افزايش پيـدا كـرده اسـت  بـر            گروهها و   

شان را به سيستم سياسي افزايش بدهند و چون تحصيلاتشان افزايش پيـدا    اينكه بتوانند اين نياز طبقاتي    

دولـت  . شوند مي را حزب مي گذاريم تبديل كرده و آگاهي آنها بيشتر شده به قالب تشكيلاتي كه اسمش      

دولتها نياز به اين دارند كه با جامعه ارتباط داشته .  كه بدون حزب قابليت تداوم ندارد    نيز احساس مي كند   

 دموكراتيـك  گيرد مي لذا مشاركتها هم كه در قالب حزب صورت. شند يكي از اين ارتباطات حزب است     با

رف شـود آسـيب شناسـي جـدي     البته صرف وجود حزب كافي نيست بايد موانع حزب برط. تر خواهد بود 

مـشروعيت  ، وسـعه سياسـي،  مـشاركت مـردم    مفـاهيم  ت . يرد تا به يك نقطه ايده ال برسـيم        صورت پذ 

ر ، نظم و ثبات سياسي مفاهيمي هستند كه نقطه تلاقـي  آنهـا ظهـو               و مدارا  ، تحمل  قانونمندي  ،سياسي

  .احزاب و گروههاي سياسي مي باشد
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  . دفتر مطالعات سياسي بين المللي وزارت امور خارجه،ن تهرا،محمد سعيد قائني نجفي

پايـان نامـه     ،»موانـع و محـدوديتها    : احزاب سياسي ايران بعد از انقلاب     «،  )1386 ( مرتضي ،مقتدائي -

  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان،كارشناسي ارشد
  . دوران نشر، تهران،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،)1386 ( جهانگير، منصور-

نامـه    پايان ،»علل ناكارآمدي احزاب سياسي در جمهوري اسلامي ايران       « ،)1381 ( محمدرضا ،ـ ناظري 
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٢٨ ◊ 
 

  . دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي،كارشناسي ارشد

  . انتشارات دادگستر، تهران،حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع ،)1378 ( احمد،ـ نقيب زاده

  

  


